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  ز نگاه مولوي دانش پاك تحليلي ا
  دربارة علم و عشق و خودشناسي
  ∗صابر مختاري صومعه عليايي

  چكيده
از نگـاه مولانـا     . هاي مهم اخلاقي مثنوي، خودشناسـي اسـت        يكي از آموزه  

ها ابتدا بايد به مرتبة خودشناسي دست يابند، پس از آن به كسب علم و  انسان
گشا نخواهد بـود؛     ا راه چون در غير اين صورت، علم نه تنه       . معرفت بپردازند 

علاوه بر اين، علم اگـر بـدون        . بلكه سبب انحراف و گمراهي هم خواهد شد       
تزكية نفس در اختيار شخص قرار گيرد، بسان تيغي بـرّان در دسـت زنگـي                

بـه همـين دليـل مولانـا در دفـاتر           . شـود  مست، باعث تخريب و ويراني مي     
اد طلب عاشـقانه در دل را       كرّات مفهوم تزكية نفس و ايج      گانة مثنوي به   شش

اسـت و در نهايـت بهتـرين راه          جويي بر رسـيده    در ارتباط با دانش و دانش     
رسيدن به علوم حقيقي را دوري جستن از صفات زشت و ناپسند اخلاقـي و               

به همـين دليـل اسـت كـه در ديـدگاه            . داند آراستگي به گوهر دلدادگي مي    
پيدايش و گسترش علم دارند     ترين نقش را در      مولوي عشق و محبت هم مهم     

هـاي  هدف اين مقالـه تبيـين مقولـه       . و هم زادة محبوب و مستقيم آن هستند       
  .عشق، خودشناسي، تزكيه و ارتباطشان با علم و عالم است

  .مولانا، مثنوي، علم، خودشناسي، تزكية نفس، عشق: كليدواژگان
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  مقدمه
 و دانش و معرفـت بـراي رسـيدن بـه كمـالات              مولانا در مثنوي در لزوم كسب علم      

او بر اين باور است كه آدمي بايد با كـسب علـم و              . هاي فراواني دارد   وجودي بحث 
دانش از قواي نفساني خود استفاده كند تا بتواند در طريق كسب كمالات به اهـداف                

 ـ        . الهي نائل آيد و وجود حقيقي او آشكار شود         ل او چهار مرتبه براي علـم آدمـي قائ
، مرحلة ظنّ و گمان است كه در ايـن مرحلـه صـاحب علـم در شـك و                    ولا: است

 علـم  دوم،. ترديد است و قادر نيست صدق و كذب قضاياي ذهني را تشخيص دهد       
مقصود از علم در اين مرحله، نوع معرفتي اسـت كـه            . به معناي اصطلاحي آن است    

اليقين  ، مرحلة علم  سوم. ردبين ظنّ و يقين قرار داشته و در آن احتمال خطا وجود دا            
اليقين معرفتي است كه بر خلاف دو معرفت پيشين، منزهّ از خطا و شـبهه                است، علم 

هاي خـود، بـه      گونه ترديد در صحت مدركات و يافته       است و صاحب آن بدون هيچ     
يعني نه در مرتبة تصور و نه در مقـام تـصديق، خطـا در علـم راه           . ها آگاهي دارد   آن

اليقين است كـه   ، بالاترين مقام قابل تصور براي معرفت يعني مرتبه حق   مچهار. ندارد
مولانـا  . كنـد  هر كس بدين مرتبه از آگاهي برسد، حقايق را با چشم دل دريافت مـي              

است كه براي پرهيـز از   ها و ابيات متعددي از مثنوي باز گفته اين مراحل را در بخش 
  : كنيم تطويل به يك موضع اشاره مي

  نـيـقـان يـتـسـه بـردّ بـپ يــمـه نــك    جب ظنّ است در تو اي مهينـعن ـوي«
  رـــال و پــد بــزايـدر تــد انــزن يـم    نه يقين است اي پسرـشـان تـمـر گـه

  ودـا شــويـم او پــلـن را عـيـقـر يـم    ودـا شـر، پـس پـچون رسد در علم، پ
  وق ظنـن و فـيـر از يقـتـمـم، كــلـع    تنـتـفـق مـدر طريـست انـه هــكزآن
  انــاي ديدست و عيـويـو آن يقين، ج    دانــد بـاشـين بـقـاي يـويـم، جـلـع
  )4117-4121: ، دفتر سوم1380زماني، (    
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 و  اهميت علم و عشق و خودشناسي و تزكيه، و نقش آن در بازشناسـي انديـشه           
 از آغـاز     هـا و مقالـه     ها، كتاب  نامهآراي مولانا باعث شده كه حجم عظيمي از پايان        

 كه در اين    1پژوهي نوين، مصروف اين مسئله گردد،      ويژه مثنوي    ظهور مثنوي و به   
هـاي او را در      اي از نگره   هاي مولانا در باب علم، شمه      مقام براي درك بهتر ديدگاه    

  . كنيم ارتباط دوسوية عشق و پاكي و علم ومعرفت، بررسي مي
انسان ابتدا بايد خويشتن را شناخته، سپس بـه شـناخت مقـولات         در نگاه مولانا    

  :ديگر بپردازد چون
 رسد و كه بشر يك گره اصلي دارد كه اگر آن را بگشايد به نيكبختي مي...«

بهاي خود را در  ولي اسفا كه آدمي تمام عمر گران. آن گره خويشتن است
شود و ش نميدهد كه از گشايش آن چيزي عايد هايي هدر مي گشودن گره

  ).231-232: 1383زماني، (»گردد اش شكفته نمي جوهر حقيقي و ملكوتي

اگـر  .  توجـه و بيـداري باشـد       ةعلم نبايد ماية غفلت از خود شود، بلكه بايد ماي         
دانستن علومي آدمي را از شـناخت خـويش بـازدارد، آن علـم در جهـت نجـات                   

  :كند  بيان مي بدين شكلفيه ما فيهمولانا اين مفهوم را در . نيست
شكافند و چيزهاي ديگر  اكنون همچنين علماي اهل زمان در علوم موي مي«

اند و ايشان را بر آن احاطت كلي  غايت دانسته را كه به ايشان تعلّق ندارد به
آن خودي اوست و  تر از همه، چه مهم است و به او نزديك گشته و آن

كند كه اين  رمت حكم مي و حهمة چيزها را بحل. داند خودي خود را نمي
خود را . جايز است و آن جايز نيست و اين حلال است يا حرام است

داند كه حلال است يا حرام جايز است يا ناجايز، پاك است يا ناپاك  نمي
پس اين تجويف و زردي و نقش و تدوير عارضي است كه چون در . است

ه نشان هر چيز كه از اين هم. آتش اندازي اين همه نماند، ذاتي شود صافي
چنين باشد كه اين همه را بگويند و شرح  دهند از علوم و فعل و قول هم مي
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چه اصل  دهند و در آخر حكم كنند كه در مشت غربيل است چون از آن
  ).130-131:1378مولانا، (»...است خبر ندارند

گاه علـم، عـشق و       پس از بيان مفهوم علم و مراتب آن به تحليل و بررسي جاي            
  .  پردازيم ودشناسي و كاركرد اين مقولات در انديشة مولانا ميخ

  هاست  خودشناسي، جوهر جميع علمـ1
راهي است كه قيمـت هـر متـاعي را بـدانيم؛ امـا از شـناخت وجـود                    اين عين گم  

ترين قيمتي خود را     خويش غافل باشيم، زيرا در اين صورت ممكن است به ارزان          
محدود و ناقص خود را اصل پنداشته و بـه مـدد            عالمان ظاهربين علوم    . بفروشيم

هـا بـسي سـست و        گاه آن  كه تكيه  اند، غافل از اين    گاهي ساخته آن براي خود جاي   
گيرنـد،   علوم متفاوتي را فرامي     كنند و  هاي بسياري را مطالعه مي     كتاب. لرزان است 

لومـات  زنـي مع   ناك هستند كه مبادا دزدي يـا راه         در حالي كه بر علوم خويش بيم      
بدين علّت كه علوم ايشان اكتسابي بوده و به منبع لايتناهي متـصل             . ها را بربايد   آن

  : نيست
  گالشان؟ـنـن از چــم دامـانـون رهـچ    كشان نـم دامـنـم: هـان كـرســور تـع«
  ومـلـد آن ظــدانـن ود را ميــان خــج    ومـلـد از عــل دانـصـزاران فـد هــص
  ريـون خـود چــر خــوهـيان جـدر ب    ريــوهــر جـت هـّيــاصـد او خـدان

  وزـجـا عــوري يـو حــي تـخود ندان    وزــجـوز و لايـجــم يــدان يـمـكه ه
  يكـو نــن تـي بيــاروايـا نــو روا يـت    كـيـي، ولــاروا دانــن روا، و آن نــاي

  ي استـلهـي، ابـدانـنود را ـيمت خـق    ه چيستــي كـدان يـه مـالـقيمت هر ك
  يا هـستـاشـا نـدي يـعــو سـگري تـنن    يا هـتـسـا دانـه سـحـا و نــدهـعــس
  »نـوم ديــي ام در يـن كـداني مـه بـك    نـت، ايـن اسـها اي مـلـه عـان جملـج
  )2647-2654، دفتر سوم، 1380زماني، (  
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پردازنـد؛ امـا     روري مـي  بين به اقسام علوم ضروري و غيـر ض ـ         اين عالمان كوتاه  
  :برند حقيقت وجودي خود را كه مورد تكريم و ستايش فرشتگان است، از ياد مي

  »يــتــاخــنـــشـود را نـجــسـآدم م    ر تاختيــتـوي اخـت، سـمـب هـاس«
  )540: همان، دفتر اول(    

شمس تبريزي نيز بر اين باور است كه علم بايد در خـدمت آدمـي باشـد و در                   
اگـر علمـي نتوانـد نفـس انـسان را مطيـع و              . ر عروج معنوي، او را ياري كند      مسي

  :بردار درگاه خداوند كند، آن علم نيست بلكه عين جهل است فرمان
چون  تحصيل و زحمت آدمي براي آن است كه نفس درون خود را هم«

اندازند  چه يوغي به گردن گاو مي چنان. هارون و موسي منقاد و ذلول كند
پرور شود و به عوض خار،   شود و زمين را شيار كند تا آن زمين دانهتا رام

پس علمي كه نفس تو را مطيع نكند، . انواع رياحين رعنا دهد و گل بروياند
  ). 650: 1افلاكي،ج(»رنج و زحمتي بيش نيست

شمس در مقالات به دوسويه بودن علم اشاره كرده و احتمال اشتباه و لغزش را 
  :كند ان ميدر علم آموزي بي

گويد تا فلان موضوع  ها، آن مي بايد كردن در اين محفل حسنات نيكو مي«
كني؟ اين رسن از بهر آن  تحصيل علم جهت لقمة دنيوي چه مي. بگيريم

هاي ديگر   كه از اين چه به چاهاست كه از اين چه برايند، نه از بهر آن
ام و  ؟ و به چه آمدهدر بند آن باش كه بداني من كيم و چه جوهرم. فروروند
ام و روي به كجا  روم؟ و اصل من از كجاست؟ و اين ساعت در چه كجا مي
  ).89:تبريزي(»...دارم؟

رين علم دانسته و كسب علوم ديگر پيش از ت سلطان ولد نيز خودشناسي را مقدم
  :كند مزد و پاداش تشبيه مي خودشناسي را به كار بي
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د مشغول شو كه معرفت چيز ديگر پس سير در خود كن و به معرفت خو«
تو را سود ندارد و اصل شناخت خود است كه با تو اين تعلّق دارد، باقي در 

بري  چنان است كه رنجي در زمين ديگران مي شناخت چيزهاي ديگر و هم
  ).304:سلطان ولد(»و منفعت آن به تو عايد نخواهد شدن

اشاره كـرده،   ) ص(ة پيامبر ملاصدرا حكيم و فيلسوف بزرگ ايراني نيز به فرمود        
گويد اغلب اين عالمان از معرفت نفس و خودشناسي غافل هستند و عمر خود    مي

  :كنند ارزش مادي صرف مي را در امور پست و كم
من عرف نفسه (هر كه معرفت نفس حاصل نكرده خداي را نشناسد كه... «

ال نفس و بسياري از منتسبان به علم و دانشمندان از احو) فقد عرفه ربه
چه بايد  اند و اعتقاد به معاد چنان درجات و مقامات وي در روز قيامت غافل

نمايند و به لفظ، اظهار ايمان به نشانة  ندارند؛ اگر چه به زبان اقرار به معاد مي
كوشند و  كنند، لكن دائماً در خدمت بدن و دواعي شهوت نفس ميباقي مي

ي مزاج و تقويت جسد و شاگردي پيمايند و پيرو راه هوي و آرزوها مي
  ).13-14: شيرازي(»نهند جالينوس طبيعت كنند و يك گام از خود بيرون نمي

ارزش  هاي سـخت و بـي   در دفتر پنجم مثنوي نيز به اين نكته اشاره شده كه گره 
را گشودن و فراگرفتن اصطلاحات فقهي، فلسفي، كلامـي و كـسب ديگـر علـوم                

هاي وجود خويش ناچيز و  ها و عقده گشودن گرهظاهري در برابر شناخت خود و 
هـايي بـراي     تواننـد روزنـه    ها مي  پس از اين مرتبه است كه انسان      . اهميت است  بي

اي اسـت بـراي      شناخت خداوند به دست بياورند؛ چـرا كـه خودشناسـي مقدمـه            
  :خداشناسي

  هير كيسة تـت است بـخـاي س دهـقـع    ر اي منتهيــيـاده گــشـگـده را بـعق«
  رـاده گيـگشـر بـدي دگـنـدة چـقـــع    رــيـو پـي تـشتـها گ دهـاد عقـشـدر گ
  بخت كـيـا نـسي يـه خـي كـدانـه بـك    ختـوي ماست سـاي كان بر گل دهـعق
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  يــر آدم دمـن دم، اگـن كـرج ايـــخ    يــر آدمــن گـال كـكــن اشـلّ ايـح
  بود زين گريزـود را، دان، كه نـد خــح    رـيــه گـتـسـرض دانــيان و عـحد اع

  زــاك بيـي اي خـد در رســح تا به بي    زـريـد گـچون بداني حد خود، زين ح
  »وع رفتـمـر در مسـيرت، عمـبص يـب    تـوع رفـوضـول و در مـعمر در محم

  )560 -565:، دفتر پنجم1380زماني، (    

گويد انسان موجود    ه كرده و مي   در غزليات شمس نيز مولانا به خودشناسي اشار       
  :شريف و بااصالتي است، اما افسوس از خويش غافل است

  داني ه سود كه تو قدر خود نميـولي چ    زرگوار نژادي به قدر و اصل و نسبـب«
  »ادانيـر ز نـتـد بـاشـبـه نـكه هيچ قص    وهر خود را در اين عدم بشنوـو گـبيا ت

  )6و4ت ، بي3385، غزل 1363مولانا، (    

چنين او دست يافتن به كرامات و رسيدن به مقامات عالي را مرهون شناخت               هم
  : گويد است و مي خود بيان كرده

  »مـــرآريـان بـب جـضاء زجيـيـد بـي    نه خود طوف كرديمـفيـرد سـون گـچ«
  )4، بيت1531همان، غزل(    

م حقيقي خبري ندارند     اما در واقع از عل     ؛اي از عالمان در ظاهر عالم هستند       عده
آورد،  اين نوع دانش كه براي انسان غفلت بـه بـار مـي            . شناسند و خودشان را نمي   

  :شود اي مانع از معرفت حقيقي مي همان دانش مذموم بوده و چون پرده
در عين اينكه علم به اصطلاح فلاسفه عين انكشاف و ظهور است در ...«

 تنها چيزي را به انسان نشان تواند حجاب هم واقع شود و نهعين حال مي
تر اينكه د و آشكار نكند بلكه حقايقي را هم بپوشاند و از همه مهمـنده
  ).96:سروش(»تواند حجاب خداوند بشودمي
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در قرآن كريم هم در چند مورد به اين نكته اشاره شده گويا مولانا در سرودن 
  :بيت زير به آية هفتم سوره مباركه ي روم اشاره دارد

   »مــلـعــي لايــبـزد در ُنــت ايــفـگ    ونـــنـان ذوفـمــالــن عــي ايــ پاز«
  )2643: ، دفتر سوم1380زماني، (    

انـد، اگـر فـضل و        اين عالمان كه به مرتبة خودشناسي و معرفت نفـس نرسـيده           
ند، آن را براي خودنمـايي و فـضل         كرامتي به دست آرند و يا علم و دانشي بياموز         

معرفـت باعـث     به همين دليل علـم در دسـتان انـسان بـي           . برند فروشي به كار مي   
  :شود گمراهي مي

  تانـلسـو در گـجـان او را مـان و هـه    انــهـارد در جــار كـم خـه تخـك آن«
  ودـاري شـاري رود، مــــوي يــور س    ودــاري شـف خـه كـگر گلي گيرد، ب

  »يــقــّاي متــيــمـيــلاف كــر خــب    يـت آن شقـارسـر و مـاي زهـيـمـيـك
  )153-155: همان، دفتر دوم(    

گويد عالمي كه از معرفت نفس به دور اسـت،           به همين دليل است كه مولانا مي      
هايي كـه آدمـي را       نبايد به كسب علم و دانش بپردازد و از آموختن علوم و دانش            

دهنـد،   رسانند و شك و ظن انسان را افـزايش مـي           اسي ياري نمي  در مسير خودشن  
دوري بجويد و عمر خويش را مصروف كسب علـومي كنـد كـه او را بـه درگـاه                    

  ).3201-3203: همان(شوند خداوند رهنمون مي

   علم و تزكية نفسـ2
اي از   رسـاند كـه اگـر ذره       كليت نگاه مولانا در مثنـوي آدمـي را بـه ايـن بـاور مـي                

تواند به معرفت حقيقي برسد و حـق       تي و غرور در وجود انسان بماند، نمي       خودپرس
غرور كاذب مانند ديواري بلند، چـشم انـسان را بـه روي             . را از باطل تشخيص دهد    

  :كند بندد و او را در مشتي خيال و تصور باطل سرگردان و گمراه مي حقايق مي
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 خواه مال، جاه، علم هر چه انسان را خودبين سازد، زشت و مذموم است...«
پس هر علمي كه انسان را خودخواه و خودبين سازد، به . يا نام و نشان

كه عامل رهايي باشد، سرماية خسران و تباهي وي خواهد  جاي آن
  ).209: يثربي(»بود

ر ويـران               كننـده و   به همين دليل، آموختن بسياري از علوم موجب غـرور و تكبـ
دمي بوده و چارة كار پناه بردن به دامان اوليـا و            مخرّب است، نداشتن آن به سود آ      

  :اقطاب الهي است

  ود سرور، بدان خود سر رودـا شــت    ر دودـدر سـه انـش كـسا دانـاي ب«
  اشـب رأي بـاحـطب صـاه قـدر پن    اشـاي بــسر نخواهي كه رود، تو پ

 )1983 -1984:،  دفتر دوم1380زماني، (  
اي قائـل    راي صفاي دل و پاكي جـان اهميـت ويـژه          از همين جاست كه مولانا ب     

ها را بهترين معيار تشخيص حق و خيـر          است و وجدان پاك و پيراسته از آلودگي       
  :داند از شر و باطل مي

با اين نگرش ظهور فراست مؤمن به عين الهي در گرو حصول پاكي جان و «
سر همة ترين حجاب و مانع دل راهروان و  كه بزرگ صفاي قلب است، چنان

ها، هواپرستي است و وجدان منزهّ و پاك و ذوق  ها و اساس و بنياد تباهي آفت
سالم نيز معيار تشخيص ميان نيك از بد و ضابطة تمييز درست از نادرست و 

  ).147: دامادي(»نماست ميزان ملاك برتري حق بر باطل و شناخت عالم از عالم

 نمونة بارز اين گونه افراد كنعان       .است اين مطلب در دفتر چهارم مثنوي هم آمده       
علّـت غـرور فـراوان و اتكـا و آشـنايي بـه فـن                 است كه به  ) ع(پسر حضرت نوح  

نياز از سوار شدن به كشتي دانسته، در گرداب جهـل و نـاداني               سباحي، خود را بي   
خورد و سوار كشتي هـدايت       اگر او فريب توانايي خود در فن شنا را نمي         . ماند مي

  :يافت جات ميشد، ن پدر مي
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  ي يابي و بســهـلـن ابــگي زيـتــرس    بع مي رو سپسـن، تـله كـويش ابـخ«
  »شرـطان البـست سلـتـفـن گــر ايـهـب    درـــله، اي پــه البـنـجـل الـر اهـثـاك
  )1419 -1420:، دفتر چهارم1380زماني،(  

شخص قرار گيرد،   در نگاه مولانا علم اگر بدون تزكيه و تصفية درون در اختيار             
 عين همين نكته را     احياء العلوم كه غزالي در     شود؛ چنان  منشأ تخريب و ويراني مي    

  :گويد كه مي
آيد، علم هم  چون شمشير كه به كار جنگ مي علم چو شمشير است و هم«

آيد و به همين سبب جايز نيست كه شمشير را به كسي  به كار نيكو مي
 ،»...زني به كار خواهد برد  را در راهدهد آن بفروشد كه قراين نشان مي

روي آوردن علماي كژرو به تعليم سفها و اشرار فاسق و فاجر مانند «:نيز
و اي ... روي آوردن شاهان است به ساختن مدارس و مساجد با مال حرام 

دهد و اسب و اسباب برايش  زن مي دانستم آن كس كه تيغ به راه كاش مي
ام چه  اشد كه جز بذل و سخا مقصودي نداشتهتر كند و دليل مي فراهم مي

علم سلاحي است براي جنگ با ... جوابي به اعتراض عاقلان خواهد داد 
آيد، ولي آن  شيطان و دشمنان خداوند و گاهي هم به كار دشمنان خدا مي

  2.»...ديگر علم نيست بلكه هواست 

 بايد سلاح علم را از    پردازد، كه  مولانا هم در ابيات زير به تبيين همين مفهوم مي         
ها بدين سلاح مؤثّر و كاري مجهز نـشوند؛ چـون           دست عالم نمايان گرفت تا اين     

كـشند، زيـرا علـم در دسـت عـالم            در آن صورت جامعة بشري را به نابودي مـي         
  :تر از شمشير در دستان زنگي مست است خدانشناس بسي خطرناك

  ود عدل و صلاحـي شـو راضــتا ز ــت    لاحــه ســوانــت ديـان از دسـتـواس«
  دــزنــد گـه آرد صـت او را، ورنــدس    ون سلاحش هست و عقلش نه، ببندـچ
  زن ت راهــــه دســي بــــغــيـدادن ت    نــتـوخـن آمــم و فـر را علــد گهـب



 

  

51 

  »دگوهرانــف بــد، در كــه آمــنـتـف    رانـاه و قــصب و جـنـعلم و مال و م
  )1434 -1437:،  دفتر چهارم1380زماني، (    

  ـ رشد علم در پرتو تزكيه3
با زدودن نفس از اوصاف پست و دني، آدمي بدون مطالعة كتاب و خواندن درس               

به اين علّـت اهـل شـهود بـراي درك           . در درون خود واجد علوم انبيا خواهد بود       
بـا  هـاي حقيقـي را       حقيقت خويش نياز چنداني به علوم ظاهري ندارنـد و دانـش           

  :آورند پايان معرفت الهي به دست مي غواصي در درياي بي

  ودـــاف خــاك صــيني ذات پـبـا بـت    ش را صافي كن از اوصاف خودـويـخ«
  اـتــد و اوســيـعـم يـاب و بــتـك يـب    اــبيــوم انـــــلـدر دل، عــني انـيــب
  تمـمـم هـر و هــوهـگم ـود هـو بــك    ست از امتمـه، هــبر كـغمـت پيــفـگ
  م از آنـنـبي يـمـان را هـشـن ايـه مـك    شانــانـند جـيـور بــرا زان نــر مــم
  »اتــيــرب آب حـشــدر مـكه انـلـب    ث و رواتـاديـين و احـحـيـي صحـب

  )3460-3464: همان، دفتر اول(    
  :نويسد مرحوم فروزانفر در اين باره مي

اي از حكما و  هاي زشت نزد عده باطن و زدودن خلقتهذيب نفس و تصفية «
عموم صوفيه شرط حصول معرفت است، بدان سبب كه علم و معرفت را از 

دانند و بدين مناسبت ضمير و درون آدمي را به آينه مانند مي  جنس اشراق مي
آينه تا پاك نباشد  شود و كنند از آن جهت كه صور علمي در آن منعكس مي

   ).40: 1فروزانفر، ج(»...دهد كه بايد نشان نمي صورت را چنان

به تربيت نفـس و رسـيدن   مرصاد العباد  بسياري از عرفا از جمله نجم رازي در        
  :گويد به مرتبة نفس مطمئنه اشاره كرده و مي
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پس تربيت نفس كردن و او را به صلاح بازآوردن و از صفت امارگي او را «
عظم است و كمال سعادت آدمي در به مرتبة مطمئنگي رسانيدن، كاري م

تزكيت نفس است و كمال شقاوت او در فروگذاشت نفس است بر مقتضاي 
  ).173:رازي(»...طبع

هاي صوفيانه، تزكية نفس را بهترين راه رسـيدن          ماري شيمل به استناد انديشه     آنه
تنها راه نزديـك شـدن بـه محبـوب الهـي از             «:داند به خداوند و كسب معرفت مي     

ل شـدن بـه اوصـاف الهـي         هير و تهذيب دايمـي روح و در مقابـل مبـد           طريق تط 
  ).237:شيمل(»...است

صوفيان نمونة كساني هستند كه با صيقل دادن درون و صافي كـردن بـاطن، بـه                 
  :كنند اند و حقايق را براي ديگران بازگو مي مرتبة آيينگي رسيده

  ندـهـه بـنـيـد و زآيــنا انـة جـنـيـايـك    وضع دهندــش رو مـيـان را پـوفيـص«
  »رـش بكـقـة دل، نـنـرد آييـذيـا پـــت    رـر و ذكـكـل زده در فـقـا صيـه هـسين
  )3153 -3154: ، دفتر اول1380زماني،   (  

كند و سپس حقايق و علوم را بر         ها پاك مي   خداوند ابتدا دل انسان را از آلودگي      
  :نامند را تخليه و تحليه ميتاباند، همان مفهومي است كه عرفا آن آن مي

  »روفـسد او حـويـر وي نــي بـهـآنگ    وفـــوق يــد بــويـشـوح را اول بـل«
  )1827: همان، دفتر دوم(    

به همين علّّت در فرهنگ عرفاني و تصوف ايراني كساني كه تنهـا بـه آمـوختن                 
ي انـد، جاهـل معرف ـ     علوم مشغول شده و از اخلاق و تهـذيب نفـس غافـل شـده              

  :شوند مي
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كه عالمان را دزد با چراغ و علم آنان را به تاريكي شب تشبيه  علت اين«
اند، اين است كه بين علم و عمل يا بين علم و اخلاق و تهذيب نفس  كرده

  .)992: 2خرمشاهي، ج(»است فاصله افتاده

اي را كنـار     باره علـوم اكتـسابي و مدرسـه        البته نبايد تصور كرد كه مولانا به يك       
پردازد؛ بلكه او علوم غيـر الهـامي را          نهد و تنها به صفاي دل و تزكية درون مي          يم

كه حاجب و مـانع معرفـت ايـن دسـته از عالمـان               ارزشمند دانسته و به شرط اين     
  .كند اي را براي رسيدن به علوم وحياني معرفي مي نباشد، مقدمه

ت معنـوي زيـد بـن       كند و مكاشفا   و زيد را مطرح مي    ) ص(مولانا داستان پيامبر  
  :داند حارثه را نتيجة سير و سلوكي روحاني و تزكية نفس و تصفية درون مي

چه سؤال و جوابي هم كه در قصة سؤال كردن پيغمبر از زيد مطرح  چنان«
آورد نيز، مربوط به همين  چه زيد از مكاشفات خويش به بيان مي است و آن

 هم كه در آن هست نشان مقوله از علم است و اشارت به رياضت و آيينه
دهد كه زيد نيز بايد از طريق مجاهده و تصفية قلب به علم اهل صيقل  مي

گويد نيز اين را تأييد  چه خود او در اين باب مي دست يافته باشد و آن
گونه علم يقيني است كه صوفيه آن را معرفت هم  به هر حال آن. كند مي
ها   طريق برهان و استدلال كه اينخوانند و به اعتقاد آنها اهل صورت از مي
توانند بدان دست  خوانند، نمي را علم بحثي و تقليدي مي  آن

  ).532: 1كوب، ج زرين(»يابند

عزالدين محمود كاشاني هم علم و منشأ آن را نزد خدا و رسولش دانسته و علم                
  :داند علماي ديگر را از فيض الهي مي

الهي است، و اول موردي كه كه مصدر و منشأ جملة علوم حضرت  بدان«
فيض علم ازلي بر او وارد و فايض شد، قلب مصفاّي مصطفوي و نفس 
مزكاّي نبوي بود كه به تزكية الهي و تصفية رباني از شوايب كدورات هوا و 
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الواث طبيعت صافي و مطهر گشت و در او به مناسبت صفا و طهارت، قبول 
  ).61:كاشاني(»نزول علم پديد آمد

هـا كتـاب    اگـر سـال  . فتن علم و دانش حقيقي منوط به لطف الهـي اسـت     فراگر
بخوانيم و سر كلاس رفته و به تحصيل بپردازيم، بدون نظر و توجه خداوند هـيچ                

بر خلاف اين اگر در راه سير و سلوك قرار بگيريم، حتي اگر كتابي              . ارزشي ندارد 
و مكاشـفه از وجـود مـا        نظير از طريق شهود      هم نخوانده باشيم، علوم ناياب و بي      

  :جوشش كرده و بر زبان ما جاري خواهد شد
پس علم كشفي كه عارف سالك آن را از طريق تصفية قلب و تزكية نفس «

ي خالي است؛ اما اين علمي ا كند، البته از هر شك و وسوسه حاصل مي
توان حاصل  تابد و آن را به تعليم و تعلّم نمي است كه استاد و كتاب برنمي

  ).541: 1كوب، ج زرين(»كرد

  يا هــتـكـد نــمانـادت نـدر يـــق يـب    يا سكته حف بيـد صـي صـوانـور بخ«
  »بـي ز جيـابــادره يــاي نــه مــلـع    ابـتـك كـواني يـت نخـكني خدم ور
  )1931 -1932: ، دفتر ششم1380زماني، (  

، بـه تبيـين ايـن       فعوارف المعـار  اي، سهرودي نيز در كتاب       بر پاية چنين نگره   
  :مفهوم پرداخته كه

به بيل مجاهدت و رياضت، كل كدورات و تشويشات و حب جاه و ... «
نعمت و رفعت و حشمت، از زمين اندرون دور كنيد و خود را به اخلاق 

تا چشمة علوم لدني، كه از عين . صديقان و روحانيان، مؤدب و مهذّب كنيد
بر وجود شما زاينده . پنهان استالحيات حضرت احديت در نهاد شما 

 و اصل اين علم  ها از اندرون بر بيرون سرايت كند، شود، و آن حكمت
  ).111:سهروردي(»...تقوي و پرهيزگاري است
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توان كرد كه يكي از      هاي مولانا ترديد نمي    به هر روي با توجه به مجموعة آموزه       
هـايي   ها و آلودگي   دد، تيرگي بن ترين دلايلي كه راه را بر ورود علوم حقيقي مي          مهم

علـم و معرفـت از وجـودي پـاك كـه از             . شـود  است كه در وجود ما حادث مـي       
آيد و اگر ما در ظرف وجود        هاي حلال پرورش يافته و رشد كرده، بيرون مي         لقمه

اي نخواهيم   هاي حرام و ناپاك را وارد كنيم، جز تيرگي و ملالت بهره            خويش لقمه 
  :داشت

  مة حلالـقـد از لـت آيـشق و رقّـع    ايد از لقمة حلالكمت زـم و حـعل«
  دـر دهـرّه خـه كـي كـاي اسب دهـدي    دـر دهـو بـاري و جـدم كـنـهيچ گ
  ها ديشهـرش انـوهـحر و گـمه بـقـل   ها رش انديشهـم است و بـخـلقمه، ت

  »ت، عزم رفتن آن جهانـدمـل خـمي    انـدر دهــلال انـمه حـقـد از لـزاي
)  1645 -1648: ، دفتر اول1380زماني، (  

   محبت و عشق زادة علم پاك استـ4
مولانا عميقاً بر آن باور است كه علم و معرفت موجد و موجـب عـشق و محبـت                 

توانند عشق بيافريننـد و نهايتـاً اگـر          چون علوم ناقص و محدود بشري نمي      . است
. ارزش اسـت  ادات و موجودات كـم هم موجد عشقي شوند، آن عشق بر روي جم     

  :سرايد مولانا در يكي از فرازهاي بلند مثنوي در اين باره مي

  ي گزافه بر چنين تختي نشست؟ــك    م نتيجة دانش استـبت هـن محـاي«
  ا بر جمادـص، امـاقـد نـق زايـشـع    ق زاد؟ـشـن عـا ايـدانش ناقص كج

  گ محبوبي شنيدـانـري، بـيـفـاز ص    گ مطلوبي چو ديدـمادي رنـر جـب
»   رق راــد بـد دانـيـورشـرم خـلاج    رق راــد فــدانــاقص نــش نــدان
 )1532-1535: همان، دفتر دوم(    



 

  

56 

احياء رسد كه مولانا در سرودن اين ابيات به          مثل بسياري موارد ديگر به نظر مي      
  :به. است  غزالي نظر داشتهالعلوم

عظمت باري جز از راه معرفت به صفات و قدرت و افعال شگفت او .. .«
زايد و از معرفت تجليل و از تجليل  از فكر معرفت مي. شود حاصل نمي

ياد خداوند نيز مولد انس است كه آن هم نوعي محبت است، لكن . محبت
محبت ... تر است تر و راسخ بزرگ تر،  محبتي كه زادة معرفت است، قوي

ضعف آن موجب ضعف اين و قوت آن موجب قوت . ة معرفت استميو
غرض از معامله، صفا و  ...شود  اين است و زوال آن موجب زوال اين مي

وضوح بتابد و به علم  طراوت دل است تا چنان شود كه حق در آن به
معرفت كه همان علم مكاشفه است، آراسته شود و چون اين معرفت حاصل 

  3.»...چار از پي آن خواهد آمدگردد، محبت هم نا

هاي صـوفيان ايرانـي      ترين نگره  ش يكي از هوشمندانه   ـن دان ـق از بط  ـزادن عش 
الـدين   كه ديگر صـوفياني چـون شـيخ نجـم          الدين است؛ چنان   ويژه مولانا جلال   به

  :پردازد كبري نيز، به تبيين ارتباط علم و عشق مي
وقعيت ويژه برخوردار است، در طريقت كبروية عشق و محبت از مقام و م«

گاه خاص خود را دارد و اصل و اساس محبت  ولي مقام معرفت نيز جاي
فوائح الجمال و فواتح الدين كبري در كتاب  شيخ نجم. آيد به شمار مي

 اين مسئله را مطرح كرده و با صراحت تمام محبت را ميوة معرفت الجلال
  ).39:ابراهيمي ديناني(»...داند مي

  : نبايد از نظر دور داشت كههر چند
عنوان دو  كه محبت و معرفت را بهالدين كبري، علاوه بر اين شيخ نجم... «

سوي حق تبارك و تعالي مطرح كرده، دربارة  جناح يا دو بال براي پرواز به
عنوان دو جناح   خوف و رجا قبض و بسط و بالاخره اُنس و هيبت نيز به

  ).42: مانه(»...است سخن به ميان آورده
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   عشق به حق، برترين آموزگار آدميـ5
هر كس را كـه       از اين رو مولانا     . شود در مثنوي منشأ علم حضرت حق معرفي مي       

. داند دليل اتّصال با معبود، بركشيده تا آسمان هفتم مي         از حق علم آموخته باشد، به     
رفاً از  چنين مقامي كه برتر از مقام فرشتگان و مورد رشك و حسد آنان است، ص ـ              

آيد و هر كس كه در حق شك و ترديد داشته باشد، نابينـا                طريق علم به دست مي    
  :شود و كور معرفي مي

  افروخت علم مان، ـتم آسـفـه هــا بــت    ت علمـوخــق آمــي ز حــاكـآدم خ«
»  ق درشك استـكوري آن كس كه در ح    تـسـك را در شكـلـوس مــنام و نام

  )1012-1013:،  دفتر اول1380زماني،(    

عاشقان، علم و دانش خود را از معشوق خود كـه پروردگـار ذوالجـلال اسـت،                 
. ها چيزي نيست جـز جمـال زيبـاي معـشوق           گيرند و دفتر و درس و مشق آن        مي

ظاهر خاموش و آرام هستند؛ اما در واقع به مدد خداوند نعـره و               عشّاق هر چند به   
درس عشّاق شور و شوق     . رسد شان تا عرش و تخت معشوق مي       ريادهاي مستانه ف

ها خود را به مطالعة علومي كه از مجادلات لفظي و            و هيجانات روحي است و آن     
هـا خـود را بـه تجلّيـات          آن. كننـد  است، مشغول نمي   مناقشات كلامي حاصل شده   

مند  ها بهره   از آن جلوه   دارند و به مدد خداوند     جمالي و جلالي خداوند مشغول مي     
  : شوند مي

  قشان، روي  اوستـدرس و سب تر وـدف    دوست ان را شد مدرس حسنـقـاشـع«
  انـارشـت يـرش و تخـا عـرود ت يــم    انـرارشـكــرة تـــعـد و نـان شــامـخ

  هـلـسـلـاب سـت و بـادات اســه زيـن    زلهــرخ و زلــوب و چــان آشـدرسش
  ارـن دور يـكـيـت، لــه دورسـلـسئـم    بار وم، جعد مشكــن قــة ايـلـسـلـس
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»   ها ق در كيسهـج حـنـجد گـگنـن: وـگ    د كس تو راـرسـپـس ار بـيـلة كـئـمس
  )3847-3851: همان، دفتر سوم(    

  :نويسد الدين عطار، در خصوص علم عاشقان راستين مي شيخ فريد
ن نتيجة كار و حال است، نه ثمرة حفظ و قال است و از عيان سخن ايشا«

 نه از بيان است، و از اسرار است نه از تكرار و از علم لدني است نه از  است،
  ).12عطار، ص (»علم كسبي است، و از جوشيدن است نه از كوشيدن است

و راهنمـا   مولانا در دفتر دوم نيز اين مطلب را بيان كرده و عشق را برترين دليل                
سالكان راه در ابتدا نيازمند ديدن آثـار ظـاهري هـستند،            . داند در سير و سلوك مي    

گيرنـد؛   بدين معني كه با خواندن كتاب و رفتن به مدرسة مقدمات علوم را فرامـي              
تواننـد   اما پس از گذشتن از مراحل ابتدايي، آنها با سوار شدن بر مركب عشق مـي               

گونه بيان مي كند كه در ابتدا براي        تمثيل آهو را اين   او  . به سر منزل مقصود برسند    
ديدن آهو بايد به جاي گام او نگاه كرد و به دنبال او رفت؛ اما پس از مدتي مشام                   

كند و به مدد و رهبري آن به  جان سالك بوي خوش آهو و نافه آن را استنشاق مي 
  :شود ديدن آهو نائل مي

قيقـت توجـه دارد و راه تعبـدي و     صـورت ح   سالك در آغاز سلوك، بيشتر بـه      «
رود، اما وقتي كه لختـي راه پيمـود، ذوق و اشـتياق در قلـبش پديـد              تقليدي مي 

مانده  گيرد و بدين ترتيب باقي آيد و تكليف و تكلفّ صبغة اشتياق و ذوق مي مي
توانـد در مراحـل      علوم رسـمي مـي    . پيمايد راه را تا وصل به اصول، عاشقانه مي       

مفيد افتد، ولي از آن به بعد ديگر اين وسيلة مناسبي نيست بلكـه              آغازين سلوك   
  ).77-78: 2،ج1380زماني، (»بايد بر براق عشق به راه ادامه داد

  دــار شـر آثــــد، بــو ديـــام آهــگ    ار شدـكــوي اشــيادي سـو صـچ هم«
  رستو رهبـاف آهـود نـد از آن خـعـب    تـورسـو در خـش گام آهـد گاهــچن
  دـيـامي رسـام، در كــرم ز آن گــلاج    رد و ره بريدـام كـر گـكـه شـك  ونـچ
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»  وافـام و طـزل گـنـد مــر از صـتـبه    افــوي نــر بــي بـزلـنـك مـرفتن ي
  )161-164: همان، دفتر دوم(    

   عشق بستر تجلي علم ـ6
ه و زادة علم و معرفت است، اما عشق و محبت بستر            اگر چه عشق و محبت، نتيج     

در واقـع عـشق و علـم از ديـدگاه           . ساز ظهور دانش در جان سالك است       و زمينه   
مولانا تعاملي دوسويه دارند چون خداوند به مـدد عـشقي كـه در دل بنـده قـرار                   

ن تاباند و اگـر توفيـق الهـي مـدد رسـا      دهد علوم و اسرار نهاني را به دل او مي     مي
هاي الهـي بـر      شود كه شراب طهور دانش     گاهي مي  عاشق باشد، درون انسان جاي    

شـود و عاشـق بـه     بدين ترتيب حجاب خودي از ميان برداشته مي. ريزد آن فرومي 
  :رسد ها مي وصال بسياري از دانش

  اي ب ما پوشيدهــيـس، عـن بــديـا بــت    اي يدهـو بخشــاد، تــدر ارشـــن قـاي«
  »ويشــاي خــاهــبه دري صل گردانـمتّ   دي ز پيش ـيـخشـه بـش كـداناي  قطره

  )1881-1882: همان، دفتر اول(    

در نگاه مولانا عطايا و مواهب خداوند از جمله علـم، نيازمنـد علّـت و واسـطه                  
هـاي   توانـد بـه انـسان     نيست و خداوند به بخشندگي خود بدون كتاب و استاد مي          

  :وزد از جملهپاك، علم و معرفت بيام

  »ين دهمـقـلـا تـتـاب و اوســتـي كــب    رگس و نسرين دهمــارت نــهـي بـب«
  )3519:همان، دفتر چهارم(    
  »تـو، جادوسـل را دو زانـكـل مشـح    و استــي زانــوفــچون دبيرستان ص«
  )1173: همان، دفتر سوم(    

  



 

  

60 

   علوم ظاهري و عشقـ7
انگيز است، اما عاشق واقعي كه به مدد نور  هعلم گرچه به ظاهر زيبا و وسوس
داند  زيرا مي. است، براي آن ارزشي قائل نيست بصيرت به حقيقت امور پي برده

كند كه در  به همين دليل مولانا توصيه مي. كند كه علوم ظاهري انسان را مغرور مي
علم و وسيلة  برابر خداوند به ناداني و گمراهي خود اعتراف كنيم تا خداوند به

  :دانش ناب خود از ما دستگيري كند

  كه سوي دلبر مقبل نشايد ذوفنون رفتن    ها بشوييم دل زخود خود را كنم غافل ز دانش«
  »دانش در جنون رفتن ايد بهر اين دانش زـبب    شناسد جان مجنونان كه اين جان است قشر جان

  )12و13بيت : 1846، غزل1363مولانا، (  
  »اي علم را بر گردن ابجد نهمـه رفـح     گيرد به لطف يد در برمادر گشاـو چـعلم چ«

  )3بيت : 1593همان، غزل (  

هـا   هاي ظاهري را بالاترين شكنجه     صاحبان علم و معرفت حقيقي علوم و دانش       
  :خورند اند، تأسف مي دانند و به حال كساني كه اسير آن شده مي

  »ك و بيـيـدر نـد انــانــك مـنواي آ    اي كنجهـر اشـتــش بـت از دانـسـيـن«
  )6بيت : 2933همان، غزل (    

توان به مدد علوم ظاهري كسب كرد، حتي علما و متكلمّان بزرگ هم              عشق را نمي  
اي بـه متكلمّـان    براي بيان اين مطلـب مولانـا اشـاره   . توانند به سرّ عشق پي ببرند     نمي

رغم اسـتادي و      د اين بزرگان به   گوي بزرگ اسلامي نظير ابوحنيفه و شافعي كرده و مي        
  :بدين خاطر كه. تبحر در علوم اسلامي، از درك حقيقت عشق عاجزند

لاي  توان در لابه اكسير عشق را نمي. عشق يافتني است نه خواندني... «
اي است  اوراق كتب و مجادلات فقهي و كلامي پيدا كرد، بلكه عشق بارقه
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سره او را سودايي  شود و يك اطع ميخانة درون آدمي س كه ناگهان بر تاريك
  ).982: 3، ج1380زماني، (»كند و شيدايي مي

  ست پنداكه بس سخت  پند كم ده ز آن    !اي ناصح، خمش كن چند چند: گفت«
  ند توـمـشـت دانـاخـنـشـق را نـشـع    د توـنـن از پـد مـنـد بـر شـت تـخـس

»  ي نكردـي درسـعـافـه و شـفـيـوحنـب    زود دردـــاف يـشق مـه عـرف كـآن ط
  )3830-3832: همان، دفتر سوم(    

  نتيجه
توان گفت كـه از ديـدگاه مولـوي علـم هماننـد هـستة               چه آمد، مي  با توجه به آن   

مباركي است كه اگر با سه زمينة عشق و تزكيه و خودشناسي همراه شـود، افـزون                 
توانـد   شود، مي حق به قلب جوينده افاضه ميصورت موهوبي از جانب    كه به  بر آن 

هاي مهلك نيز  ها و آسيب فوايد زيادي را در قلب و عقل دارندة آن وارد و از زيان     
گاه بالندگي علـم از ديـدگاه مولانـا نـشان داده             در مثلث زير جاي   . جلوگيري كند 

  : است شده
  
  

                                                                                       
     
  
  

                 
  
  

  عشق

 تزكيه
  علم

خودشناسي
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  نوشت پي
كارنامة محبتي، مهدي، . ك.شده در باب علم و عالم از ديدگاه مولوي، ر كارهاي انجام ـ براي ديدن نمونه1

  ).3 و 2فصل (، 1386پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي،: ، تهرانپژوهي در ايران مولوي
... ، نيز مقايسه شود با علم ابزار شيطان است369-370: 4 و ج82: 1،  جاحياء العلوم الدين :دـ غزالي، محم2

 . است ه انر عمومي در فرهنگ اسلامي ايراني بودژدهد اين مسئله يك  باب هشتم گلستان كه نشان مي

. ك. اين باب ر، براي تفصيل بيشتر در301و317: 4 و ج366: 1ج ،احياء العلوم الدين :ـ غزالي، محمد3
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